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 که در «راستگویی» تو گل کاشتی
 حجت الاسلام و المســلمین شیخ 
محمدحسن راستگو در سال ۱۳۳۲ 
به دنیا آمد و از سال ۴۳ و در سن یازده 
سالگی در مســاجد و مدارس سطح 

شهر مشهد به قصه گویی پرداخت.
  این شــیوه مورد توجه قرار گرفــت و مورد 
استقبال عموم خانواده های متدین مشهدی 

واقع شد.
 شادروان راستگو سال ۵۸ به صداوسیما رفت. 
تا سال ۸۲ کارشناس امور آموزشی و تربیتی 
کودکان و نوجوانان بود و برنامه های هفتگی 
بسیار زیبایی را برای نوجوانان اجرا می کرد سال 
۵۹ مدیر تربیت مدرس دفتر تبلیغات قم شد. 
در سال ۶۷ تا سال ۶۹ در کمیته های انقلاب 
اسلامی مسئول واحد مبارزه با منکرات شد. 

سال ۷۵ تا ۸۲ در سازمان پژوهش در نگارش 
کتاب های درسی عضویت و همکاری داشت. 
سال ۸۲ عضو گروه بررســی کتاب کودک و 
نوجوان شد و تدریس در دانشــگاه آزاد قم و 
دانشکده اصول دین نیز داشت. همسرش در 
سال ۹۵ از دنیا رفت که سه فرزند از او به یادگار 
مانده است. آقای راستگو در سال ۹۸ در برنامه 
خندوانه در صداوسیما  دوباره مردم را خنداند.

 در توصیف حجت الاســلام و المســلمین 
محمدحسن راستگو این عالم آگاه باید گفت 
از اســتعداد و نبوغ فوق العاده برخوردار بود و 
مبتکر برنامه های تلویزیونــی بازی با کلمات 
و ارتباط گیری منطقــی و تربیتی با کودک و 
نوجوان بود. بیش از ۵۰ سال در خدمت تعلیم 
و تربیت نسلی مومن و صادق و پیشرو بود حتی 
روحانیون محاسن سفید در کلاس های تربیت 

مدرس کودک و نوجوان او می نشستند.
 یکی از شیوه های او در قبل از انقلاب شرکت در 
مجالس شادی بخش بود و شادی می آفرید. در 
مجالس جشن تکلیف، جشن  تولد، جشن پایان 
دوره تحصیلی از ابتکار عمل بالایی برخوردار 
بود و باعث جذب این نوجوانان به اســلام در 
زمان خود بود. در اوج این شیوه فعالیت در سال 
۵۲ نوجوانان را در جشن تکلیف به خود جذب 
کرد که هنوز از او یــاد می کنند و می گویند با 
همه مخصوصا بچه ها گرم می گرفت و گاهی 
در مجالس از شیوه های ورزشی هم استفاده 
می کرد و با همان قد و قیافه «بارفیکس» می زد. 
بچه ها را تشویق به ورزش می کرد.  اهل اردو بود 

و بسیار روحیه شاد و شادآفرینی داشت.
 در دهه هــای ۴۰ و ۵۰ در مــدارس مرحوم 
عابدزاده مثل ســجادیه کوچه حسین باشی 

و رضوی میدان شــهدا با همکاری معلمان، 
ناظمان و مدیران به ویژه مرحوم استاد فرشتیان 
به قصه گویی می پرداخت و بسیار در این زمینه 
مورد استقبال مدارس سطح شهر مشهد قرار 

می گرفت .
استاد راستگو نویسنده، شــاعر و کارشناس 
مطبوعاتی و رسانه ای کودک و نوجوان بود و 
آثاری از وی باقی مانده است.در شناساندن امام 
خمینی(ره) به جامعه در کنار جوانان هم فکر 
خود مانند شهید سردار حاج مهدی فرودی و با 
کمک پدرش که امام جماعت مسجد صدیقیها 
«ترکها » و بعد منطقه آبکوه بود با مرحوم آیت ا... 
سید جواد خامنه ای در تماس و ارتباط بود و از 
این طریق با علمای مبارز آشناتر شد و ارتباط 
گرفت. در نمونه هایی که نقل شده است و به 
یاد ما هســت دریافت وجوه شرعی برای امام 

خمینی(ره) که به پدر بزرگوارش می دادند و 
از طریق شیخ حسن راستگو به علمای ثلاث، 
حضرات آیات خامنه ای، طبســی و شــهید 
هاشــمی نژاد و مرحوم محامی می رساند و در 

این زمینه هم فعالیت به سزایی داشت .
علمای مشــهد بعضی ها مشــوق او بودند در 
آموزش قصه های قرآنی و اســلامی ازجمله 

آیت ا... سیدان و سید محمد شاهرودی .
او با ارتباط گیری با شــهید مظلــوم آیت ا... 
بهشتی و آیت ا... شیخ ابوالحسن شیرازی و 
آیت ا... عبایی خراسانی در مسیر مبارزه قرار 
گرفت و در این زمینه هم موفق بود تا جایی 
که اسم مستعار داشت و به نام «خراسانی» 
مشهور بود در همین راستا در سایه مبارزات 
با جمع جوانان هم دوره خودش مثل شهید 
مهدی فرودی و ســایر دوســتانش با گروه 
ستاره اسلام همکاری داشت و در ترسیم آرم 
این گروه که نماد اســلامی داشته باشدهم 

آقای راستگو نقش داشت .

۱۰

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

هنر
 و 

گ
هن

فر

۱۳۹۹ دی   ۱۰
۱۵جمادی الاول۱۴۴۲ 
شـــــماره ۳۲۸۸

۴شنبه

ـار
ــ
خب
ا

آرا
هر

  ش
ی|

وات
صل

ن 
س

 ح
مد

ح
: م

س
عک

رونمایی از کتاب جدید آیت ا... علم الهدی

اگر حضرت زهرا(س) ساکت می شد
 اسلام سقوط می کرد

ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ 
حمید محمدیان: نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: اگر قیام و 
بصیرت افزایی حضرت صدیقه کبری(س) نبود و در برابر انحراف ساکت 
بود، اسلام سقوط می کرد.آیت ا... سید احمد علم الهدی در نشستی با عنوان 
بصیرت فاطمی، ولایت مداری و مقاومت علوی و مراسم رونمایی از کتاب 
«مشروعیت قیام و تشکیل حکومت در عصر غیبت امام زمان(عج)»، گفت: 
انقلاب اسلامی تنها جایگزین عنصر قدرت و مدیریت کشور نبود بلکه ایجاد 
و زمینه سازی و آمادگی مردم دنیا برای برقراری حکومت جهانی ولایی 
اسلام به دست امام عصر(عج) است.نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی 
درباره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان کسی که به ادامه خط 
انقلاب و مبارزه اعتقاد داشت، بصیرت داشتن را ارزشی دانست که در وجود 
این شهید بود. عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان با بیان اینکه سکوت، 
زمینه ساز حرکت و جنگ نهروان بود، گفت: اصل فتنه سال ۸۸ را انگلیس 
با حمایت آمریکا و فریب جریان شکست خورده انتخابات راه انداخت و در 
حالی که این ها نمی توانستند به نظام ضربه بزنند، سکوت خواص و نخبگان 
ضربه زد. به گفته او اگر بصیرت و رهبری نبود، بلای دوران صدراسلام با 

سکوت و بی بصیرتی خواص، برای نظام اسلامی ایران رخ می داد.

برگزاری نشست «جوانان مکتب حاج قاسم» 
ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ 

   هم زمان با ســالروز حماسه ۹دی و شهادت ســردار سلیمانی 
نشست کتاب خوان ویژه «جوانان مکتب حاج قاسم» با شعار جوان، 
ولایت پذیری و بصیرت در اداره کل کتابخانه های عمومی خراســان 
رضوی برگزار شد.به گزارش خبرنگار ما  مدیرکل کتابخانه های عمومی 
خراسان رضوی در این نشست گفت: برگزاری نشست های کتاب خوان 
یکی از مهم ترین برنامه های فرهنگی نهاد کتابخانه های عمومی کشور 
برای تأثیرگذاری بر فرهنگ اجتماعی و ارتقای میزان مطالعه در کشور 
است که از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است.حجت الاسلام علی اکبر 
ســبزیان معرفی کتاب خوب و تأثیرگذار را زمینــه ای برای هدایت 

علاقه مندان به کتاب و کتاب خوانی دانست.

روایت کردستان، در نشست ادبی شمس 
ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ 

   گــروه فرهنــگ:  کتــاب «خاطــرات جاویــد» بــه قلم 
سیدعلی رضا میری که روایت جاوید نظام پور درباره شهید کاوه و نبرد 
کردستان است، در هفتادوهفتمین نشست ادبی شمس در ایام فاطمیه 

و در آستانۀ سالروز شهادت سردار سلیمانی بررسی شد.
به گزارش خبرنگار ما سید علی رضا میری، جانباز مشهدی و نویسنده 
کتاب «خاطرات جاوید»، بیان خاطرات دوران جنگ و حفظ و نگهداری 
از آن را یکی از فرامین مقام معظم رهبری بیــان کرد و گفت: اینکه 
نیروها از کدام تپه و آب عبور کردند مهم است اما مهم تر از آن روحیه 
رزمنده ای بود که در ســرمای کشــنده تا گردن در آب فرو می رفت 
که از رودخانه عبور کند و حتی زمانی که شــهادت هم رزمانش را به 
چشــم نظاره گر بود به راهش ادامه می داد تا وظیفه خود را به پایان

 برساند.در این نشست که با حضور جمع محدودی از نویسندگان و 
علاقه مندان به ادبیات دفاع مقدس در محل پایگاه آداب زیارت شهید 
هاشمی نژاد صحن جامع رضوی برگزار شــد، جاوید نظام پور، راوی 
«خاطرات جاوید» نیز گفت: معتقدم آنچه از زبان من در این کتاب بازگو 
شد، با هدایت خود شهدا صورت گرفته و آن ها نظاره گر هستند. هدف از 
بیان خاطرات و چاپ و نشر آن، نگهداری وقایع این دوره از تاریخ کشور 
و انسان های آن، برای آیندگان است.پیشتر نیز  اما سید علی رضا میری 
در گفت وگویی با شهرآرا بیان کرده بود که خاطرات جاوید نظام پور، 
نخستین فرمانده ادوات لشکر ویژه شهدا به ۳جلد کتاب تبدیل خواهد 
شد که جلد اول آن با عنوان «خاطرات جاوید» از سوی نشر ستاره ها 
و در ۶۱۸صفحه در سال ۹۷، روانه بازار شده است. این جلد از کتاب 
به روایت کودکی و نوجوانی جاوید نظام پور و حضورش در جبهه های 
کردستان و هم رزمی با شــهید محمود کاوه اختصاص دارد. به گفته 
این نویسنده، در جلد دوم، اتفاقات آزادسازی پیران شهر، محور اصلی 
داستان است. این جلد از کتاب هم، در ۳۵۰ صفحه و ۱۴ تا ۱۵عملیات 
را روایت می کند. جلد ســوم خاطرات جاوید هم، ادامه داستان های 
کردستان و بعد از تشکیل لشکر ویژه شهدا به فرماندهی شهید کاوه 

است و با شهادت ایشان در سال ۶۵ در کردستان پایان می یابد.

رونمایی از مجموعه  اهدایی سردار سلیمانی
ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ 

   سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی 
در شــصت وهفتمین سه شــنبۀ علمی فرهنگیِ خود از مجموعه 
منابع این مرکز با محوریت سردار شهید سلیمانی با حضور تعداد 
محدودی از کارشناســان وبیناری رونمایی کرد. نســخۀ خطی 
«کنزاللغات»، پرچم اهدایی گنبد حرم مطهر حضرت اباالفضل(ع)، 
پایگاه اختصاصی شهید ســلیمانی در کتابخانۀ دیجیتال رضوی 
و کتاب های چاپی منتشــر شــده در ارتباط با این سردار شهید، 
مجموعه مواردی هستند که در این مراسم از آن ها رونمایی شد. به 
گزارش خبرنگار ما به نقل از گنجینه رضوی کارشناس نسخ خطی 
کتابخانۀ آســتان قدس رضوی در ارتباط با نسخۀ خطی رونمایی  
شده گفت: «کنزاللغات» یکی از سه کتابی است که از سوی سردار 
حاج قاسم سلیمانی به مقام معظم رهبری اهدا شده بود و ایشان در 

مرداد ۱۳۹۸ به کتابخانۀ آستان قدس هدیه کرده اند.
به گفته سیدرضا صداقت حسینی این نسخه اثر محمدبن عبدالخالق 

مشهور به ابن معروف (قرن ۹ق) است.
رونمایی از پرچم گنبد حرم حضرت عباس(ع) بخشــی دیگر از این 
مراســم بود. جواد فرهمندنژاد، دبیر سه شنبه های علمی فرهنگی 
سازمان یاد شــده، با بیان اینکه این تنها یک نمونه از اشیای موزه ای 
اهدایی سردار سلیمانی است، از وجود پرچم گنبد حرم امام حسین(ع) 
و عصای عاج در موزه خبر داد و گفت: این مجموعه به دســت شهید 
سلیمانی به مقام معظم رهبری اهدا شــده بود و ایشان در سال های 
گذشته به موزۀ آستان قدس رضوی اهدا کردند که در گنجینۀ هدایای 
مقام معظم رهبری(مدظله) واقع در صحن کوثر حرم مطهر رضوی 

درحال نمایش است.
همچنین رئیس کتابخانۀ دیجیتال آستان قدس رضوی در این مراسم 
با بیان اینکه پایگاه های موضوعی با هدف ایجاد دسترســی متمرکز 
پژوهشگران ایجاد می شود، در ارتباط با پایگاه تخصصی شهید سلیمانی 
توضیح داد: در ایــن پایگاه تخصصی منابــع در موضوعات مختلف 
زندگینامه، شخصیت، اقدامات، مجاهدت ها، سرافرازی ها، شهادت و... 
ایشان در کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی راه اندازی شده است.

به گفته علی ضرابی این پایگاه شــامل حدود ۱۶۶۰ منبع دیجیتال 
از قبیل کتاب چاپی، عکس، فیلم، بریده جراید، مقاله، پوستر و ... در 
موضوع شهید حاج قاسم سلیمانی اســت که علاوه بر ارائه اطلاعات 
کتاب شناختی، امکان مطالعه و تورق آزاد منابع، امانت دیجیتال منابع 

و خدمات تحویل مدرک درباره منابع موجود نیز فراهم شده است.

 در «راستگویی» تو گل کاشتی

 به یاد پدر
دخترِ عمو راســتگوی مشــهدی ها نه، بلکه 
کل ایران، شــغل پدرش را دنبــال کرده و به 
امر آموزش مبلغان و طــلاب و مربیان برای 
کار با کودکان و نوجوانــان در داخل و خارج 
کشور مشغول اســت. او که هم اکنون مدیر 
کانون فرهنگی تبلیغی حســنات در مشهد 
است، می گوید: پدر می گفت پیش از انقلاب، 
اوایل طلبگی در یکی از منابع به روایتی از امام 
صادق(ع) برخوردم که خیلی تحت تأثیر قرار 
گرفتم. جریان از این قرار بود که امام صادق(ع) 
شخصی را برای تبلیغ فرســتاد. وقتی تبلیغ 
آن شخص تمام شــد و قصد بازگشت به شهر 
را داشت، شب شــده بود. در یکی از غرفه های 
کاروانسرایِ خارج از شــهر می خوابد تا صبح 
داخل شهر شود. در زمان استراحتش کسی در 
می زند و شخص می بیند امام صادق(ع) تشریف 
آورده اند. تعجب می کند و می گوید: شما اینجا 
چه می کنید؟ امام صادق(ع) می فرماید: من 
آمده ام چند سؤال بپرسم و بروم. تبلیغ چطور 
بود؟ آن شــخص می گوید خوب نبود. فقط 
چند پیرمرد و پیرزن به مسجد می آمدند. امام 
صادق(ع) می فرماید: علیک بالاحداث لانهم 
اسرع الی کل خیر. بر تو باد به تازه ها، نوها،  زیرا 
آن ها سریع تر به هر کار خیری رو می آورند، بهتر 
بود برای تبلیغ، کودکان و نوجوانان را انتخاب 
می کردی. چرا سراغ افراد مسن رفته ای؟ حاج 
آقا می فرمود من وقتــی این روایت را خواندم، 
تصمیم گرفتم برای تبلیغ ســراغ بچه ها و به 
اصطلاح خودشــان تازه ترها و نوترها بروم. از 
همان زمان نیز عزمش را برای این کار جزم کرد 
و می گفت از آنجایی که هدفم عالی بود دیگر به 
حواشی و طعنه ها اهمیتی نمی دادم. می گفت: 
من با امام صادق(ع) عهد بستم که می خواهم 
راه شــما را ادامه دهم؛ شما چهار هزار شاگرد 
داشتید، من هم می خواهم مانند شما به تربیت 
طلاب بپردازم. گاهی می خندید و می گفت: با 
خودم گفتم آیا می توانــم از امام صادق(ع) در 

تعداد شاگردان پیشی بگیرم؟
 ...از حاج آقای راستگو دعوت می کنم

فاطمه راستگو با بیان اینکه شیوه تربیتی ایشان 
همراه با قصه گویی و طــرح معما بود، تعریف 
می کند: هر سؤالی که از پدر می پرسیدیم را با 
یک قصه و داستان و حکایت از اهل بیت(ع) و 
قصص قرآنی پاسخ می گفت. یکی از روش های 
ایشــان که در وجود ما حب اهــل بیت(ع) را 
نهادینه کرد، این بود که مثلاً تماس می گرفت و 

می گفت: من دو ساعت دیگر به منزل می رسم. 
امشــب هم ولادت امام محمدباقر(ع) است. 
برنامه را آماده کنید. من و برادران کوچک ترم 
خانه را تزیین می کردیــم و برنامه ای تدارک 
می دیدیم. مثلاً پدر به من آدرس می داد که در 
فلان قفسه، فلان کتاب مربوط به امام باقر(ع) 
است. متن اجرا را از آنجا انتخاب کن. من هم 
که مجری بودم متنی را متناسب با ولادت امام 
باقر(ع) انتخاب می کردم. اگر میوه و شیرینی در 
منزل بود هم برای پذیرایی آماده می گذاشتیم 
و نمایشــی را هم ترتیب می دادیم. پدر و مادر 
نقش شــرکت کننده ها را ایفا می کردند و ما 
ســه نفر هم اجرای برنامه را بر عهده داشتیم. 
همه ولادت های ائمه به همین شکل در منزل 
ما برگزار می شــد. برنامه هم به شکل خیلی 
جدی بود و پدر هم با عبا و عمامه در جلســه 
حاضر می شــد. در پایان می گفتم: از جناب 
حاج آقای راستگو دعوت می کنم ما را از بیانات 
خود مستفیض کنند. بعد ما کنار مادر در جایگاه 
شرکت کننده می نشستیم و پدر هم حدود یک 
ربع راجع به امام باقر(ع) صحبت می کرد و در 
نهایت هم به ما عیدی می داد. پدر به شــکل 
عملی «یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا » را 

در منزل پیاده می کرد.
 نبوغ ذاتی  در تربیت کودکان داشت

حجت الاسلام ســید محمدعلی ابطحی نیز  
نقل می کند: فکر کنم ده یا یازده ســالم بود، 
که با آقای راستگو آشنا شدم. آقای راستگو در 
محله ای به نام آبکوه -آن موقع آخر شهر مشهد 
بود- زندگی می کردند. پدر ایشان در آن محله 
پیشنماز و فرد خیلی محترمی بود و در عین 
اینکه آخوند محله بود، زیر نقارخانه -آن موقع 
که هنوز اطراف حرم را خراب نکرده بودند- یک 
مغازه انگشترفروشی و انگشترسازی داشت و 
ما خیلی وقت ها با آقای راستگو می رفتیم در 
مغازه پدرش می نشستیم، اما بعدها، آن اطراف 

را خراب کردند و مغازه ایشان هم از بین رفت.
ابطحی با یادی از پدرش می گوید: محمدحسن 
راستگو یکی از آن هایی بود که در کانون بحث 
و انتقاد و در کارهای درسی دوروبر پدرم بود و 
به خانه ما رفت وآمد داشت. ایشان با ابوی من 
و مرحوم شهید هاشــمی نژاد در همان کانون 
بحث و انتقاد دینی آشنا شدند و به عنوان یک 
طلبه بانشاطِ جوان از همان ابتدا بسیار باهوش 
و مبتکر و هنرمند بود. محمدحسن، چند سالی 
از من بزرگ تر و آن موقع تحصیلات مقدماتی را 
گذرانده بود و فکر می کنم لمُعه می خواند که من 

طلبگی را شروع کردم. من، ابتدا «صرف میر» و 
«تصریف» و بعد «صمدیه» از جامع المقدمات 
را پیش آقای راستگو خواندم و بعد از مدتی که 
گذشت، دوباره «تهذیب مغنی» را پیش ایشان 

خواندم و با همدیگر دوست بودیم.
به گفته ابطحی، راســتگو از همان کودکی و 
نوجوانی، ابتکارات ذهنی و نبوغی داشــت. او 

تعریف می کند: این منظــره هیچ وقت یادم 
نمی رود یک خودکار ۲۰رنگ داشــت که هر 
کدام از این دکمه هایش را فشــار می داد، یک 
رنگی می نوشــت؛ با این خودکار مشغول بود، 
رنگ های مختلف را در هم وارد می کرد. یک 
نوع نبوغ ذاتی در ارتباط با مسئله تربیت کودک 
داشــت. ضمنا خیلی متدیــن و پایبند بود و 
همیشــه آرزویش فعالیت برای کودکان بود. 
شاید از ســال۵۲، ۵۳ زمانی که آقای راستگو 
شانزده، هفده سال داشت مشغول این تفکر بود 
و بسیار سر این نبوغ و علاقه مندی به کودک 
دغدغه داشت. گاهی وقت ها هم که صحبت 
می شد، می گفت من اگر بتوانم این کار را انجام 

بدهم، کار مفیدی است.
 فقیه نشد، استاد کودکان شد

حجت الاســلام و المســلمین محمدرضــا 
نوراللهیان، استاد دانشــگاه تربیت مدرس و 
حوزه نیز درباره ســال های آشنایی با مرحوم 
محمدحسن راستگو می گوید: مرحوم راستگو 
مشهدی بود، اما تبار آن ها از استان یزد بود. پدر 
مومن ایشان با لقمه حلال و با نهایت دقت کسب 
روزی می کرد، هر روز از دور به ســمت بارگاه 
امام رضا(ع) عرض ارادتی به حضرت رضا(ع) و 
سپس مغازه را باز می کرد. با زائر و مجاور رفتاری 

بسیار مومنانه و اخلاق مدارانه داشت.
او با بیان اینکه آقای راســتگو یک اعجوبه در 
آفرینش سبک، محتوا، وزن کلام و ارائه مطلب 
با انواع مختلف روش هــای جدید برای جذب 
مخاطب بود، به یاد می آورد که؛ او خط و صوت 
زیبایی داشــت. یکی از برترین انتخاب های 
درست عمرش که تا روز آخر حیات به آن وفادار 
ماند این بود که به جای اینکه فقیه و مجتهد 

شــود عمده وقت خود را صرف کودکان کرد. 
البته باید اشاره کنم که برخی از شاگردان ایشان 

در حال حاضر مجتهد هستند.
نوراللهیــان به فعالیت های مرحوم راســتگو 
پیش و پس از پیروزی انقلاب اشــاره و بیان 
می کند: حجت الاسلام راستگو پیش از انقلاب 
قصه گویی را از مدرسه برای دوستانش شروع 
کرد و در محله، مدارس، مساجد 
و… ادامه داد و به استادی برجسته 
در موضوع کودکان تبدیل شــد. 
آقای راســتگو به همــراه آیت ا... 
عبایی یک بخش کــودک و هنر 
در دفتــر تبلیغات خــود در قم 
راه اندازی کردند و نوجوانان علوم 
دینی هر روز به صورت مســتمر 
پای درس ها و بحث های ایشان می نشستند. 
بنابراین این دو جهت اصلی یعنی هم موسسه 
هنری کودک و نوجــوان در قــم و هم دفتر 
تبلیغات اســلامی و همچنین امکان فعالیت 
تلویزیون از ایشان چهره  برجسته ای ساخت، 
به طوری که مرحوم راســتگو را به کشورهای 
مختلف اروپایی و آســیایی دعوت می کردند 
و ایشان هم بدون اینکه چشمداشتی داشته 
باشــد، می رفت. او مثلِ طبیبی دوره گرد به 
کشــورهای دیگر مانند ایتالیا، ترکیه، حجاز، 
فنلاند، فرانســه، آلمان، یونان و… نیز ســفر 
کرد که این ســفرها بســیار مفید و مغتنم

 بود.
 «تأثر مسئولان کشور از درگذشت «راستگو

سوم آذر امســال، رئیس جمهور، حجت  الاسلام 
حسن روحانی پس از درگذشت ایشان در پیامی 
نوشت: درگذشت حجت الاســلام  و المسلمین 
محمدحسن راستگو، خدمتگزار نام آشنا و پرتلاش 
عرصه دین و رسانه کشور، باعث تأثر و تألم خاطر 
شــد.این روحانی با اخلاص و دلســوز، سالیان 
متمادی با تهیه و اجــرای برنامه های آموزنده و 
جذاب در حوزه تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان، 
خدمات ارزنده ای ارائه کرد که یاد و نام او را زنده 
نگه خواهد داشــت.همچنین حجت الاسلام  و 
المسلمین سیدحسن خمینی در پیامی نوشت: 
ایشــان از ارادتمندان بااخلاص و پاک ســیرت 
حضرت امام خمینی(ره) و خدمتگزاران خلاق، 
صاحب نظر و پرتــلاش حوزه تعلیــم و تربیت 
کودکان و نوجوانان و عضو مؤثر شورای فرهنگی 

آستان مقدس امام خمینی(ره) بودند.
* بخــش هایی از ایــن متن از هفتــه نامه «حریــم امام»

 شماره ۴۳۲ انتخاب شده است.

پرونده ای در نکوداشت مرحوم  محمدحسن راستگو به مناسبت چهلمین روز درگذشتش

راستگوی بچه ها
همنشین کودکان

شــعری از افشــین عــلا بــه یــاد 

حجت الاسلام راستگو / آذر ۱۳۹۹

«قصه های راستگو به سر رسید

عمر راستگوی قصه ها تمام شد...»

تا به گوشم این خبر رسید،

بغض کهنه ام شکست

مثل بچه ها شدم

کودکان سال های شصت...

***

رفتم از بزرگ سالی ام به کودکی

دیدم از صمیم جان

در اتاق کوچکی

پای حرف های او نشسته ام

پشت قاب شیشه ای

پای قصه های راستگو نشسته ام

او که بَر تنش

جامۀ رسول پاک بود

پست و منصبی نداشت

همنشین کودکان خاک بود

با گچ سفید و تختۀ سیاه

بچه های نسل انقلاب را

سوی روشنی روانه کرده بود

انُس با کتاب را

بازی قشنگ کودکانه کرده بود

بچه های روستا و شهر و پایتخت را

پای تخته می نشاند

آیه های سخت را

مثل جرعه های آب

در گلوی کودکان تشنه می نشاند

***

در کلاس او

هرکسی برای شیطنت اجازه داشت

راستگو

در جواب بچه ها به جای اخم

حرف های تازه داشت

روی تختۀ سیاه

دست خط او که موج می گرفت

در میان خانه ها

شور کودکانه اوج می گرفت

با گچی که جان نداشت

نقش های زنده می کشید

هیچ کس در آن کلاس درس

ترس امتحان نداست

چون که او به جای ترس

طرح خنده می کشید

جای میلۀ قفس، پرنده می کشید

***

بچه ها به محض دیدنش

یا شنیدن صدای او

بارها زخنده روده بُر شدند

چشم هایشان ولی

با شنیدن حقایقی که پشت خنده بود

بارها ز اشک شوق پر شدند...

***

خوش به حال راستگو

در تمام عمر خود همان که خواســت 

بود

کار خویش را رها نکرد

جز به آیه ها و بچه ها

اعتنا نکرد

حرف های او اگرچه قصه بود

راست بود 

آنچه باعث شد نام عمو راستگو بر سر 
زبان ها بیفتد و برای بچه ها عزیز شود، 
ابتکار او در مجریگری برنامه های 
تلویزیونی بود که در آن ها به بازی با 
کلمات و ارتباط گیری منطقی و تربیتی با 
کودکان و نوجوانان می پرداخت

آنچه باعث شد نام عمو راستگو بر سر 
زبان ها بیفتد و برای بچه ها عزیز شود، 
ابتکار او در مجریگری برنامه های 
تلویزیونی بود که در آن ها به بازی با 
کلمات و ارتباط گیری منطقی و تربیتی با 
کودکان و نوجوانان می پرداخت

گروه فرهنگ

   «یک روز، گذر یکی از مراجع عظام تقلید، 

د 
بو

د 
یا

حضرت آیت ا... مکارم شیرازی به یکی از 
کلاس های پدر افتاده بود. مرحوم حاج آقا 
می گفت: همین طور که مــن برای بچه ها 
صحبت می کردم، می دیدم که شانه های 
ایشان از خنده تکان می خورد و خیلی از 
سبک آموزش من خوشش آمده بود. پس از 
پایان کلاس فرمودند: تصور ما از کلاس های شما 

چیز دیگری بود. اما شیوه جذابی دارید.»
این چند سطر، خاطرۀ فاطمه راستگو، تنها دختر 
زنده یاد حجت الاسلام  و المسلمین محمدحسن 
راستگو از پدرش اســت که ما را یاد تصویرِ عمو 
راستگو در تلویزیون و حال و هوای اجراهای او در 

دهه ۶۰ خورشیدی  می اندازد.
به مناسبت چهلمین روزِ درگذشت شیخ قصه گو، 
گفتارهایی درباره  او جمع آوری کردیم که در ادامه 
می خوانید. همچنین خانواده ایشان در چهلمین روز 
از  وفات این روحانی سرشناس و دوست کودکان، 
ساعت۱۵ امروز، دهم دی ، کنار آرامگاه ابدى اش در 

آرامگاه خواجه ربیع گردهم می آیند. روحش شاد!


